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  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي فصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  85تا  65از صفحة  - 1396زمستان  - و چهارم  شماره سي

  *كوبدكتر عبدالحسين زرين  استاد اثر بررسي داستان تمثيلي تكدرخت

  2عبدالحسن فرزاد ، 1محمدرضا شعباني
دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي، دانشگاه آزاد زبان و ادبيات فارسي،  گروه دورة دكتريدانشجوي  -1

  واحد تهران جنوب، تهران، ايراناسلامي، 
  تهران، ايران دانشجوي دوره دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامي، -2

  چكيده
است كه براي نخسـتين بـار در سـال    » تكدرخت«يكي از آثار داستاني زنده ياد زرين كوب، 

است و جـزء ادب  » فلسفي -نمادي«داستاني » رختتكد« .در مجله يغما به چاپ رسيد 1347
نثري زيبا، ساده و شيوا نوشته شده، در اين مقاله، ضـمن بررسـي مواضـع مهـم      اكه ب غنايي

داستان، درخواهيم يافت؛ تكدرخت، ماجراي شخصيت تمثيلي نويسنده داسـتان و نقـد حـال    
موجودي تنها است، كه تا يادش هسـت، در برابـر بـاد    » تكدرخت« .استاد زرين كوب است

 ـ س از سـخنهايي كـه ميـان او و پيردرخـت و صـخره      ايستادگي و مقاومت نشان داده بود، پ
، كه راز زندگي و حقيقت هستي در نظـرش، ايسـتادگي،   يابد ميدر  شود ميوحشي رد و بدل 

و نزديك گشتن به قلمرو خـدايان اسـت و او   » ورود به عرصه بي نيازي«مقاومت و سرانجام 
جام كار تكدرخت رسيدن به و فر يابد مياين مسائل را با تكامل تدريجي فكري و فلسفي در 

  .است اي عرصهچنين 
 مرگ، عشقخدا، تكدرخت، عبدالحسين زرين كوب، : هاواژه كليد
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 66            )34: پ. ش(، 1396 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

  مقدمه
 هـاي  عرصـه وي در . بروجـرد اسـت   1301زنده ياد عبدالحسين زريـن كـوب، متولـد    

انجـام   اي ارزنـده مختلف تاريخ، ادب، عرفان و تصوف، نقد ادبي، فرهنگ ايران تحقيقـات  
زرين و درخشان و علمي و نگـاهي   اي نامهسخته و پخته و با كار استاد با نثري . داده است

وي . شـود  ميعميق در عرصه تحقيقات ادبي، به شيوه علمي، فردي شناخته شده محسوب 
طريق استادان و دانشمنداني نظير علاّمه محمد قزوينـي، مجتبـي مينـوي، ملـك     ادامه دهنده 

با اين تفاوت كه زرين كوب بـا احاطـه بـه    . است....  و بهار، بديع الزمان فروزانفر يالشعرا
گونـاگون   هـاي  عرصـه كند و در  تر گستردهچند زبان بين المللي توانست مطالعات خود را 

ري ارجمند و ماندگار از خود بر جاي گذارد و الگـويي مناسـب   تاريخي، ادبي، عرفاني، آثا
  .براي نسل بعداز خود، ارائه دهد

آثار استاد هـر يـك نيازمنـد بررسـي و ارزيـابي اصـولي اسـت و مـا در اينجـا داسـتان           
  .ايم كردهارزيابي تطبيقي » نقش بر آب«وي را با استفاده از كتاب » تكدرخت«

  
  :انگيزه نگارش و سؤال اصلي

وصف حـال  » تكدرخت«ست، كه آيا ا انگيزه اصلي نگارنده در نوشتن مقاله حاضر، اين
  شاعرانه استاد زرين كوب است؟ -هنري

از آنجا كه داستان در فضايي نمادي و تمثيلي بيان و خلق شده، و ممكـن اسـت برخـي    
شـوند، بـر   خوانندگان با مطالعه داستان نامبرده، دچار بعضي ابهامات در فهم اصلي داستان 

  .به نگارش درآوريم اي انگيزهآن شديم مقاله را با چنين 
  

  و طرح عمومي داستان تكدرخت ها مشخصه
؛ در تكدرخت ايـن  كند مياگر بپذيريم كه داستان اصولاً ايجاد حركت در ذهن خواننده 

  .حركت از سطرهاي آغازين داستان مشهود است
عاطفي ميان تكدرخت با ديگـر اشـخاص   زبان ساده، روان و صميمي و بيان صادقانه و 

داستان، بيشك بر زيبايي و گيرايي داستان افزوده، فضـايي سرشـار از عواطـف انسـاني در     
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پس داستان بر خواننده، فراهم آورده، تا بدين وسيله ورود به عرصه مفاهيم عـالي زنـدگي،   
ه و بـه  كه در حقيقت جز زندگي يـك انسـان فرهيخت ـ   –فلسفه تكامل فكري تكدرخت را 

استعاره گونـه   تواند ميكمال رسيده كه همان زنده ياد زرين كوب است؛ نيست و از سويي 
  .آورد ميبه خوبي به نمايش  -و تمثيلي از هر انسان به كمال گرائيده باشد

داستان تكدرخت از نظر نوع داستاني، داستاني نمادي و تمثيلي است تا صـرفاً داسـتاني   
  .رمزي

عبـارت اسـت از ارائـه دادن يـك     « )1(تمثيـل  . در تمثيل شباهت و مقايسه در كار است
اين اصطلاح به عنوان يك طرز و شـيوه ادبـي،   . موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر

عبارت است از بيان يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق بيان مسـتقيم بلكـه در لبـاس و    
و فكر اصـلي از طريـق قيـاس قابـل مقايسـه و      كه با موضوع هيأت يك حكايت ساختگي 

  )116: 1367پورنامداريان، ( ».تطبيق باشد
. ملاك، نوعي انگيـزه بـاطن گرايـي اسـت    » رمز«اما داستان رمزي چنين نيست، زيرا در 

. پـذيرد  مـي تفاسـير مختلـف و گـاه متضـاد را      و اينكه رمز، اقتضـاي ) 59: 1376ستاري، (
مشخصه رمـز، برقـراري نـوعي ارتبـاط بـا      «جلال ستاري  و به نظر) 67ك .و ر 61همان، (

همين نويسنده در اثر ديگرش تفاوت ) 11: 1372ستاري، . (امري مجهول و ناشناخته است
تمثيل، استتار يا پوشش مبـدل چيـزي اسـت، كـه     «: ميان تمثيل و رمز را چنين آورده است

و غيـر قابـل تحويـل و     حال آنكه تصوير رمزي، نامشروط. خود شناخته يا شناختني است
  )51و  5: 1376ستاري، ( »...تقليل به چيز ديگريست

با اين وصف، داستان تكدرخت چنانچه گفته شد با مـوازين تمثيـل بهتـر قابـل درك و     
در داستان نامبرده، عقلانيتي مشهود است، كه در داستان رمزي، بدين . توصيف است تا رمز

  .صورت كمتر قابل تشخيص است
استان تمثيلي و نمادي، مفاهيم جزئي، رفته رفته به مفاهيم عالي بشـري منتهـي   در اين د

فلسفي و عرفـاني   -و فكر خواننده در مسير تدريجي داستان، به يك كليت فكري. شود مي
» عشق«عرفاني نظير  هاي انديشهمفاهيم فلسفي جالب توجهي همراه با برخي . شود مينائل 

بــه طـرزي عجيــب و زيبــا در شـكل هنــري و انسـجام يافتــه، در حالــت    » خداشـدگي «و 
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  .، ملموس نظر استاش زميني
تحـولات روحـي و   «در اينجا نقش داستان و كاركردهـاي بنيـادين آن، كـه نشـان دادن     

  ).45: 1390ميرصادقي، . (است، به خوبي مشهود است» معنوي انسان در طول زمان
نويسنده به كمك قالب داستان، مطالعات عميق و پر دامنه تحقيقاتي خـود را همـراه بـا    

بيشك با خواندن . دارد ميبه خواننده آگاه و ژرف بين خود، عرضه  اي تازهادراكات بديع و 
با اين توصـيف  . به جهان و انسان دست خواهيم يافت اي تازهاين داستان، ما به چشم انداز 

سواي آنكه داستاني تمثيلي محسوب است، داستاني تأملي هم بـه شـمار   داستان تكدرخت 
، زيرا باعث تأمل خواننده در ضمن مطالعـه داسـتان بـه مباحـث فلسـفي و هسـتي،       آيد مي
  .و اين يك مشخصه بارز داستان نامبرده است شود مي

ر برابرمـان  را رو به جهـان د  اي تازهنويسندگاني كه چشم اندازهاي « )2(اسكولز به تعبير 
  )90: 1387اسكولز، ( ».كنند ميو تجديد  گردانند مي، مدام اين امكانات را تازه گشايند مي

احساسـي مـا را بـه جهـان پيرامـون، تغييـر        -تكدرخت تجربه عـاطفي همچنين داستان 
  .گردد ميو سبب گستردگي آن  دهد مي

  
  »تكدرخت«طرح داستان 

ت و روابـط   «داستان،  )3(طرح به اختصار بايد گفت  نقل حوادث است با تكيه بر موجبيـ
در تكدرخت، طرح، حركت رو به جلو و رسـيدن  ) 112: 1357فورستر، ( ».علّت و معلول

طـرح  . ورود بـه قلمـرو بـي نيـازي، عشـق و قلمـرو خداشـدگي اسـت        : به مفاهيمي نظير
لـو و  تكدرخت در حقيقت يافتن همين مفاهيم در خلال داستان است، كه روندي رو به ج

: همـان (» .طـرح بايـد مايـه شـگفتي شـود     « )4(فورستر ضمن آنكه به تعبير  يابد ميتكاملي 
ما در داستان تكدرخت مدام به شگفتي و اعجاب برمي خـوريم و ايـن يـك عامـل     ). 119

  .مهم جذابيت داستان نامبرده است
  

  »تكدرخت«شخصيت داستان 
شخصـيت  مايانگر حقيقت وجودي است، كه ن» تكدرخت«داستان،  )5(نمادين شخصيت 
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وجودي خود را از طريـق داسـتان يـك     -وي مراحل فكري. زنده ياد زرين كوب است )6(
از طرفي داستان، داراي موضوعي منحصر به . دارد ميدرخت به طرزي شگفت و زيبا، بيان 

باري داستان تكدرخت، ماجراي خود نويسـنده هنرمنـد   «فرد است به تعبير قدمعلي سراّمي 
در مقابـل بـاد ايسـتاده     آورد مـي و محققّ ماست قصه درختي است تنها، تا آنجا كه به يـاد  

  )141: 1376سرامي، . (»بود
  

  نقشه داستان تكدرخت
اين بيان شد طرح داستان خواهـان حركـت رو بـه جلـوي خواننـده در       چنانچه پيش از

حركتمـان را بـه تـأخير     خواهـد  مـي «راستاي ماجرا است، اما نقشه داستان به نظر اسـكولز  
و بـه تعبيـري در نقشـه     )39: 1387اسكولز، (» ...بيندازد، كاري كند كه درنگ كنيم و ببينيم
؟ نقشـه در داسـتان   بينيم ميكل، داستان را چگونه  داستان، مراد نويسنده آن است، كه ما در

در نظـر تكـدرخت، و دريافـت او از    » مـرگ «تكدرخت، تفكّر و تأمل خواننده به موضوع 
  .است» خداشدگي«و سرانجام درك » قلمرو بي نيازي«و  »عشق«

  
  نمادهاي اصلي تكدرخت

در ادب رمـزي  درخت البته . نماد شخصي زنده ياد زرين كوب است» تكدرخت«گفتيم 
نماد والايي، هر چيز قادر به «خود، نماد رشد و بالندگي، خاصه بيانگر رشد رواني انسان و 

  )Ferber, 2007: 219( ».رشد، حركت و ثمره و محصول است
و در بحث اساطيري، موضوع همذات پنداري ميـان انسـان و درخـت، موضـوعي تـازه      

  )70: 1378زمردي، . (تاريخي و كهن دارد اي ريشهنيست، بلكه 
درخت موجودي است غير قابل حركت، اما خود زمينه ساز تحرك و پويايي در محـيط  

) فضاي سـالم (قادر است به محيط خود، نشاط و سرسبزي دهد، هوا . اطراف خويش است
ر سو، ايـن  از ديگ. بالندگي به ديگران و هم پناه آنان باشداهدا نمايد و در مجموع خواهان 

پـس  . در آسـمان جـاي دارد   هـايش  شاخهدرخت اگر چه ريشه در زمين داشته، اما برگ و 
  .شود ميموجودي بالا رونده و تكامل گرا محسوب 
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اوست در برابر » ايستادگي و مقاومت«در سراسر داستان » تكدرخت«ويژگي  ترين عمده
  .)39و  29، 17، 12 ،7، 4، 2، 1: 1373براي نمونه زرين كوب، . (باد و طوفان

جايگـاه  ). 7، 1: همان. (كه نماد كشور ايران است، جاي دارد» قبرستان«در » تكدرخت«
، وسط قبرستان است، كه ممكن است از منظر تاريخي، همـان سـرزمين   اش بالندگيرشد و 

  :در تكدرخت اينگونه توصيف شده استايران باشد، 
نيـا، نفـس خـود را در سـينه نگـه      ، كـه گـويي تمـام د   شـد  ميسكوت قبرستان طوري «
  ).7: همان( ».داشت مي

در تمام داستان، به جز قسمت پاياني آن، به نور آفتاب، هوا و بهـار، علاقـه   » تكدرخت«
  )43و  40، 39، 38، 29، 1: همان. (دهد ميخاصي نشان 

  
  جذاّبيت و گيرايي داستان

فلسفي شدن داستان در ابتداي آن، چندان مشهود نيست و اساساً داستان به شكل روايي 
و  گيرنـد  ميبه خود  تري قويو آهسته آهسته خطابها، جنبه داستاني  شود ميشروع  اي ساده

» بي نيازي مطلق«بيشك موضوع . گردد ميبر آن عارض » فلسفي –تأملي «اواسط آن، جنبه 
جالب و شگفت به حد يـك اثـر    اي هالهاست و داستان را در » مرگ« و» خدا«در برگيرنده 

وجـود   نمايـد  مـي آنچه داستان نمادين ما را، جـذاّب و پـر ارزش   . كشاند ميشاهكار گونه 
ت دارد و ايـن عظمـت همـان      ). 8: همان. (است» عظمت« در تكدرخت عظمـت موجوديـ

ق است، كه با مرگ به يك تعبير كمال يافتگي انسان و ضمناً بحث رسيدن به بي نيازي مطل
  .گردد ميو از سويي ديگر با خدا مترادف 

و اين رشد و كمال يافتگي، كه بي ترديد همان  كند ميتكدرخت داستان به تدريج رشد 
بيـان  پشت سر نهادن يك يك مدارج ترقي و كمال علمي استاد زرين كوب اسـت، چنـين   

و  40ك .، ر37: همـان . (»هم گذشته بود ها صخرهقدش در بلندي، از بالاترين «: شده است
ت زيـر  ااستشهاد كـرد؛ بـه عبـار    توان مي» نقش بر آب«در اين خصوص به بخشي از ). 41

  :توجه كنيد
براي آنچـه در آن روز   توانم مياز اين دو نام را ، كه كدام يك دانم نمي! مدرسه يا قفس«
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به هر حال شش ساله بـودم، كـه بـه آنجـا     . بخوانم تر مناسب. در آن باره به خاطرم گذشت
يك قدم از محدوده فضـاي در   ام نتوانستهوارد شده و حالا بعد از پنجاه و چهار سال هنوز 

. ام داشـته تمام اين پنجاه و چهار سال را با درس و كتاب سر و كار . بسته آن بيرون بگذارم
با آموختگاري يا آموزگـاري صـرف   تمام اين عمر را در پشت ميز يا روي نيمكت مدرسه 

، كه يافتن آنها هرگـز بـه جسـتجوي    ام گشتهو تمام اين مدت را در دنبال چيزهايي  ام كرده
، كه يافتن آن چيزها، نبايد چيزي جز ام انديشيدهمستمرم پايان نداده است و گه گاه با خود 

سـالها بعـد بـه     شد ميده از اين اوليّن مدرسه، كه دبستان كمال خوان! جستن آنها بوده باشد
برخلاف ميل پدر و بيشتر به اصرار مادرم به دبيرسـتان وارد شـدم، كـه    . مدرسه ديگر رفتم
در . هران رفتم و بازگشتم در خرّم آباد و بروجرد معلـّم شـدم  تبعدها به . مدرسه دولتي بود

و  به خارج سفر كردم، در مجـالس علمـي  . دانشكده درس خواندم به دانشگاه دعوت شدم
مجامع بين المللي حاضر شدم و سخن گفتم وبه هر جا رفتم كتاب و كاغذ را كـه اول بـار   

 ».با آن كيف سبزرنگ مدرسه كمال با آنها سروكار پيدا كردم، هيچ جا از خود جـدا نديـدم  
  )68-67: 1379زرين كوب، (

را قهرمان داستانش انتخاب كـرده، بيشـك يـك دلـيلش     » درخت«باري زرين كوب اگر 
حركت نداشتن ظاهري درخت است، اما خوب مي دانيم، كه همين بي حركتي، خود سبب 

و  آمدنـد  مـي ساز زندگي، نشاط، حركت براي موجوداتي است، كه گرداگرد اين تكدرخت 
آيا فقط با پاست، كه بايد حركـت كـرد؟   «: گرفتند مياز او كسب فيض، شوق و سرزندگي 

زريـن  (» !چرا نشود، كه كسي پايش در اعماق زمين باشد و سرش درون ابرها سـير كنـد؟  
  )39: 1373كوب، 

 46بوده است يعني در دوره ميانسـالي ايشـان كـه     1347نگارش اصلي داستان در سال 
  .اند داشته سال
  

  مرگ انديشي
كـه البتـه از دوران كـودكي گـه گـاه بـدان       » مـرگ «بيشك در حوالي ايـن سـالها، فكـر    

، شـد  مـي و گاه مايه نگرانـي وي   كرد ميذهن استاد را به خود جلب و مشغول  انديشيد مي
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نقـش  «؛ بهتر است درين باره، آنچـه در  ديد مي، مرگ نزديكان را به عيان ها سالزيرا درين 
  :آورده شود اي مهشخاطر نشان ساخته، » بر آب

در اوايل دومين سال به مدرسه رفتنم بود، كـه يـك روز، وقتـي بـه خانـه برگشـتم از       «
احساس چيزي شوم، چيزي دردناك و غم  هايم خالهسكوت خانه واز سرخي چشم مادر و 

بي اختيار بدون مقدمه و بي آنكه چيزي بپرسم خود را به زمين انداختم و زدم . انگيز كردم
يك هفته يا قدري بيشتر بود، كه كبري خواهر پـنج سـاله و مهـدي بـرادر سـه      .. .زير گريه

بـالاخره يـك روز   ... با هم ناخوش شده بودند؛ چيزي به نـام حصـبه يـا سـرخك      ام ساله
الي كه از او در باب آنها كردم به من گفت مرگ بـه سـراغ   ؤخيلي آرام در جواب س ام خاله

نام داشت و هيچ كس اسـم آن را بـدون وحشـت    ه مرگ از اين قرار آنچ... آنها آمده است
به خانه ما راه يافته بود و برادر و خواهرم را در يك روز به فاصـله چنـد سـاعت،    . برد نمي

تا مدتها بعد تمام آرزويم ايـن بـود، كـه كـاش كسـي پيـدا       ... پيش خداي مهربان برده بود 
در خانه هيچكس درين باره با مـن حـرف   . كرد ميو معني مرگ را براي من تفسير  شد مي
آن را  كـردم  نميت أال داغ سوزان كه جرؤو در مدرسه هم هيچ كس نبود به اين س زد نمي

دلهره از مرگ و ترس از خداي ناديـده از آن پـس تـا    ... جواب بدهداز دل به زبان بياورم 
ي از آنچـه بيـان   جـدا ). 71-69: 1379زرين كوب، ( ».سالهاي بلوغ هرگز از خاطرم نرفت

. عمده مرگ انديشي در خاطر زرين كوب، مطالعه رباعيات خيام بوده اسـت  تأثيرشد، يك 
 تـأثير كـه   انـد  كـرده اشاره داشـته و خـاطر نشـان    » با كاروان حلهّ«استاد به اين موضوع در 

با اين همـه از وقتـي   « ).97: 1343زرين كوب، (رباعيات خيام از سيزده سالگي بوده است 
با خيام آشنا شده بودم، انديشه مرگ و فنا، باز مثل سالهاي مرگ خواهر و بـرادر از دسـت   

اگر پـدرم را مـرگ   : داشت مي، اما با عمق و حدتي بيشتر همچنان خاطرم را پريشان ام رفته
وقتي كه برادرم احمد را به دنيا آورد خودش به فنـا   در سفر ربوده بود، اگر مادرم در همان

د و اگر همين احمد كه اين قدر دوستش دارم همـان روز اول و بـا ايـن اگرهـا،     پيوسته بو
باز . يافت نميدر خاطرم پايان  دهد ميانديشه در باب مرگ و آنچه به زندگي عزيزان پايان 
 تـأثير ايـن مـرگ انديشـي را     پندارم مي. خارخار مرگ و دغدغه فنا در خاطرم راه يافته بود

  ).85: همان. (»ه در خاطر من قوت داده بودسخنان خيام تا اين انداز
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  نگاهي به مرگ و جايگاه آن در تكدرخت
مخاطره برانگيزترين و اجتنـاب ناپـذيرترين موضـوعي اسـت كـه ذهـن آدمـي        » مرگ«

اگـر بخـواهيم بـه    ). 41و  40، 38، 34: 1386سـاواتر،  . (همواره بدان مشغول بـوده اسـت  
گفت مرگ در نظر اديان، به معناي پايـان زنـدگي   اختصار درين باره سخن گفته باشيم بايد 

افلاطـون در رسـاله   . در نظر فلاسفه موضـوع آن جلـوه ديگـري يافتـه اسـت     . آدمي نيست
، بـدنش انحـلال يافتـه و    شته و معتقد است انسـان پـس از مـرگ   فايدون به مرگ توجه دا

  .ماندگار و باقي است» نفس«و در عوض  گردد ميتخريب 
دغه ديگر بشر شد؛ گويي انديشه مرگ مربوط به انساني است، كه دغ» جاودانگي«بحث 

بـه نظـر   . دارد مـي ، بلكه مرگ ديگران او را چنـين برانگيختـه   نگشتهخود مواجه » مرگ«با 
وي بـر ايـن نظـر پافشـاري     . رسـد  مـي او به پايان  جهانبا مرگ آدمي، تنها  )7(ويتگنشتاين 
). 86: 1385اكـوان،  (» .شـود  نمـي از زندگي مرگ، انسان وارد مرحله ديگري «داشت كه با 

درين باره تـأملات بسـياري داشـته، كـه ماحصـل       )8(يوناني اگر به عقب بازگرديم اپيكور 
مرگ نيست و چون مرگ آيد مـا   كنيم ميتا زماني كه ما زندگاني «: انديشه وي چنين است

بنابراين مرگ نيست نه بـراي زنـدگان، چـون هسـتند و نـه بـراي مردگـان، چـون         . نيستيم
، 92، 49ك .ر 134همـان،  . (»مرگ كاري بـه مـا نـدارد   «و اينكه ) 91: 1357برن، ( ».نيستند

خـود،   فكر وحشت از مرگ را در مردم عصـر  اي اندازهاپيكور با بيان اين سخنان، تا  ).116
  ).91ص : همان. (از بين برد

ميل به جاودانگي آدمـي پـس از مـرگ، بيشـتر موضـوعي احساسـي و        رسد ميبه نظر  
به شـكل نـاميرايي بـدن و     زيرا عقل چنين چيزي را حداقل. عاطفي است، تا صرفاً عقلاني

  .پذيرد نميجسم 
ميل به باور كردن جاودانگي از عوامـل احساسـي   «بر اين نظر است، كه  )9(برتراندراسل 

  ).67: 1380راسل، (» .شود ميبه ويژه ترس از مرگ ناشي 
ذهنـي فيلسـوفان بـوده     هـاي  مشـغله از مقوله » تحول و تبدل دائمي موجودات«موضوع 

: گفـت  مـي  )10(هراكليتـوس  . فلسفه يونان باستان اين عقيده، رواجي شايع داشت در. است
: 1377كانـدويش،  (» .هيچ چيز در جهان ابدي نيست، همه چيـز همـواره در تغييـر اسـت    «
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در يـك   تـوان  نمـي «: سـت ا در حكم مثل درآمده اين اي اندازهمشهور او كه تا  سخن ).20
  ).79: 1375هالينگ ديل، . (»رودخانه دوبار پا گذاشت

  
  برخي بزرگانمرگ انديشي در نظر تكدرخت و مقايسه آن در عقايد 

ايـن تحـول   . خـورد  مـي اما تبدل و تحول موجودات در عرفان به شكلي ديگر به چشم 
را پايـان سرنوشـت انسـان    » مـرگ «، عارفان شود مياغلب دروني و سيري باطني را شامل 

ندانسته، بلكه حيات واقعي آدمي را از آغاز تا انجام در معرض ولادت و مرگي مسـتمر در  
چنـين بيـان و   » مرگ«نظر مولوي بزرگترين شاعر عارف ايراني قرن هفتم  در. اند گرفتهنظر 

  :توصيف شده است
  تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگ مرگ اگر مرد است آيد پيش من
  او زمـــن دلقي ستانـــد رنگ رنگ من ازو جاني برم بي رنگ و بو

 )142: 1366مولوي، (  
   

 )11(هومر ، تلخي موضوع را گرفته و به تعبير اي اندازهتا » مرگ«نگرش ادبيات و هنر به 
در غرب هم نگرش كهن در باب مـرگ  ) 55: 1388صنعتي، . (درآمده است» مرگي زيبا«به 

اسـپينوزا  . داد تـر  تازهرفته رفته با پيشرفت علوم تجربي و انساني، جاي خود را به تفكرات 
انسـان آزاد بـه مـرگ كمتـر از همـه چيـز       «: فيلسوف قرن هفدهم بر اين نظر است كه )12(

  )33: همان. (»و عقل او، ژرف انديشي زندگي است و نه مرگ انديشد مي
در تكدرخت به طرزي جالب و بديع، اما نه شبيه بدانچـه تـاكنون از   » مرگ«اما موضوع 

» مرگ«رد پاي  توان نميديگر سخن،  به. نظرات افراد مختلف نقل شد؛ نگريسته شده است
در تكـدرخت در  » مـرگ «نگرش به . در تكدرخت را در انديشه به خصوصي سراغ گرفت

  .حقيقت تركيبي جديد است توأم با رنگي تازه و شگفت
استعلايي به خود نيافته است، بلكه راز داسـتان آن،   اي پديدهدر تكدرخت اصلاً » مرگ«

يازي قابل حل وفصل است آن هم به شـكلي هنـري و داسـتان    تنها در ورود به عرصه بي ن
  .گونه آن
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ايـدئولوژيكي و دينـي و حتـي فلسـفي      هاي ايدهزرين كوب بي آنكه نيازي به ورود به 
خاص پيچيده و گاه بي سرانجام و پر اضطراب و دردآور كند، مرگ را بدبينانـه ننگريسـته،   

در نظـر تكـدرخت   » مـرگ «. داد كرده استبلكه آن را نشان از عشقي سرشار دانسته و قلم
بايد دانسـته و فهميـده   » نيازي بي«كنار امري زشت و ناخوشايند جلوه گر نيست، بلكه در 

در دنياي نبات همـه چيـز پيـر    «: بهتر است از زبان تكدرخت اين موضوع دنبال شود ،دشو
جمـاد هـيچ چيـز     اما در قلمـرو . يابد ميو دوباره زندگي  شود مي، كهنه و فرسوده شود مي

اما ). 20: 1373زرين كوب، (» براي ابديت هزار سال مگر چيست؟. نيست جر بقا و ابديت
داستان، خود آرام آرام به قلمرو مرگ و عرصه بـي نيـازي نزديـك    » تكدرخت«هنگامي كه 

 كـرد  مـي تكدرخت آرام و بي خيال رشد «: يابد ميديگر  اي جلوهدر نظرش » مرگ«شود مي
دريافت كه گويي ديگـر  ... و ستبرتر شود مي تر گنده، كه هر روز كرد ميحس . آمد ميو بالا 

و خسـتگي   شـود  ميشيره نباتي انگار در زير پوستش منجمد . كند نميبه سوي بالا حركت 
يك بار از خود پرسيد، كه تاكنون چند يخبنـدان ديـده   . كرد ميمجهولي در وجودش رخنه 

. چيـزي از دنيـاي اعـداد درك كنـد     توانـد  نمـي ه درخـت  است و چند بهار؟ يادش آمد ك ـ
. پس اين نيازمندي من كي بايـد تمـام شـود   : زير لب با دلتنگي از خود پرسيد) تكدرخت(

از دست خـود  . نه از آب بي نيازم و نه از خاك. هنوز هم به آفتاب حاجت دارم هم به هوا
آيا اكنون هنگـام  . كه خدايي نيست در آن سوي ابرها. بايد به كجا پناه ببرم؟ به دنياي جماد

، كه ديگر بـراي او بهـار   كرد مياما احساس ...  آن نرسيده است، كه من در اينجا خدا بشوم
بـا ايـن همـه    .. آيا اين زندگي پر از نياز او تا ابد ادامه خواهـد داشـت؟  . بي اميد بود و پيام

ه نباتي منجمدي كه در شوق به ابديت، شوق به بي نيازي و شوق به سنگ شدن درون شير
آب و سـبزه كـم كـم بـرايش مـلال آور      .. زد مـي زير پوستش با كندي جريان داشت موج 

  ).43 -41همان، (» .و بي اهميت شد مي
در اينجا اتحاد با هستي و طبيعت طعم تلخ هميشگي مـرگ را بـه طريقـي بـه انحـلال      

و » عشـق «. كنـد  مـي يـاي  و آن را جذب در فرايند عشق و ورود به قلمـرو بـي ن   كشاند مي
و هـر دو بـر مـرگ كـه      شـود  مـي البته به پيـروزي منجـر   » مرگ«در برابر » قلمرو خدايي«

در تكدرخت نشاط و زندگي بر هر چيزي ! آيند مي؛ فائق شود ميناخوشايند تلقي  اي چهره
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  .غلبه دارد حتي مرگ
  
  در تكدرخت» قلمرو بي نيازي«و  »عشق«و » خدا«
قابـل  » ورود به عرصه بي نيـازي «و » عشق«تكدرخت از رهگذر  و مفهوم آن در» خدا«

  .بررسي و ارزيابي است
. نه عاشقي در كار هست و نه معشـوقي . ديگر همه چيز عشق است آيد ميوقتي عشق «

آنچه عاشق و معشوق را به هـم  . يكي است آن هم عشق. دو وجود جداگانه در كار نيست
آخر جايي كه عشق هست چيز ديگر نيست، كـه  . نياز نيست، بي نيازي است كند ميوصل 

عشق دنيايي كه در آن همه چيز ثبات . اما اين عشق خدايان است. نيازي وجود داشته باشد
عشـق خـدايان   . طور نيست؛ تمام شدني است و هـم نيازمنـدي   اينعشقهاي فناپذير . دارد

ي نـدارد،  كـه نيـاز   چيـزي اسـت   -خداي واقعـي  -نه مگر خدا. شود نمياست، كه عوض 
 »از عشق هسـت؟  تر مناسب؟ پس چه چيزي براي خدايان شود نميكه عوض  چيزي است

  :ذكر شود »نقش بر آب«حال بهتر است اين موضوع براي پايان اين بخش از ). 23: همان(
و  ام كـرده تا اينجا شصت منزل ازين راه دراز ديرياز زندگي را در سختي و آساني طـي  «
، قطـع شـود   ام پويـه چند منزل ديگر باقي است، اما مي دانم، كه هر جا اين سير و  دانم نمي

 ام شـده » ضـرب «كساني كه من از طريق بحث و درس و تعليم و تصـنيف در وجـود آنهـا    
چيزي از انديشه، از احساس و از آرمان مرا نيز همراه خود به نسلهاي آينـده و دنيـايي كـه    

خواهند برد و به  رود ميپيش و  شود ميو تجديد  يابد مي سال به سال همراه نوروز ولادت
هر تقدير روزي كه هيچ نشاني از سيماي روح و جسم من پيش نظرها نيست، بـاز چيـزي   

  )99: 1379زرين كوب، ( ».اينجاو آنجا باقي است ام انديشهاز احساس و 
  

  نمادهاي مطلوب تكدرخت و مقايسه آنها با نقش بر آب ترين مهم
  :نوروز

: دارد و آن اينهاست هايي اشارهكه مايه حيات اوست،  هايي پديدهداستان به » تكدرخت«
. »هـزار دهـان  «و تعبيـر  » پيردرخـت «، »شـيره نبـاتي  «، »زمين«، »هوا«، »آفتاب« ،»باد بهاري«
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اين . آيند ميتمامي نمادهاي ياد شده از عوامل مساعد و رشد، تكامل و ترقي او به حساب 
  :لي ديگر در نقش بر آب چنين وصف شده استنمادها به شك

هم افزونـي   ها افسانهبه هر حال با آنكه نوروز خيلي پيرست و عمرش از عهد جمشيد «
چـرا كـه درسـت يـك دو روز قبـل از      . دارد، اما من هر سال يك دو روز از نوروز پيرترم

عشقي هم كه به  پندارم مي. بود، كه من در بروجرد چشم به دنيا گشودم 1302ولادت سال 
» ...از همين پيونـدي اسـت كـه بـا نـوروز و بهـار دارم       ورزم ميگل و گياه و سبزه درخت 

  ).60 :همان(
  

  آفتاب
 كه بـه ) 43و  40، 39، 38، 29، 1: 1373زرين كوب، . (عشق ديگر استاد است »آفتاب«

» .اسـت و كمـال و زيبـايي و بلنـدي    .... بخشي خود همانند آب، نشانه حيات جهت گرما«
آفتاب را هم تا حـد  «: در نقش بر آب آفتاب چنين وصف شده است) 339: 1391ياحقي، (

ظهرهاي گرم تابستان كه تهديـد مـادر بـزرگ وادارم     و حتي بعد از داشتم ميعشق دوست 
خوانـده  » شبسـتان «كـه در زبـان مـا     مـان  خانه، تا در زير زمين خنك و خواب آور كرد مي
از  رفتنـد  مـي م بگذاريم باز به محض آنكـه بزرگترهـا خـواب    چشمهايم را روي ه شد مي

آرام و بـي سـر و صـدا خـود را بـه داخـل حيـاط         شـد  ميباز  ها پلهكه به زير  هايي پنجره
  ).63: 1379زرين كوب، ( »... رساندم مي

فكـري و   هـاي  تغذيـه نمـاد معلومـات و   ) 11، 7، 2: 1373زرين كـوب،  (» شيره نباتي«
در . معنوي و تحصيلات و مطالعـات بسـيار اسـتاد در مرحلـه بـه مرحلـه زنـدگي اوسـت        

... خصوص وسعت اطلاعات، عشق و علاقه به دانستن هر چيز تازه در بـاب ادب، تـاريخ   
، 3: 1387اتحـاد،  . (انـد  داشـته فراوان  هايي اشارهاكثر شاگردان و همكاران و دوستان استاد، 

 ).33و  31، 30، 29، 27، 21، 20

  
  پيردرخت

. ديگر نماد مهـم داسـتان اسـت   ) 13و  12، 11، 10، 1صص : زرين كوب(» پيردرخت«
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 رسـد  مـي بـه نظـر    زرين كوب، بيفكنيم )13(»خودشت«چنانچه نظر دقيقتري به زندگي نامه 
درين باره شادروان ايرج افشار معتقد . استاد بديع الزمان فروزانفر، مد نظر ايشان بوده است

و زرين كوب در سراسـر عمـر    بي گمان فروزانفر معلمّ بنيادي و عمده زرين كوب«: است
ايـن هـم گفتنـي اسـت، كـه      ). 82: 1385بصـير مژدهـي،   . (»به حق ستايشگر فروزانفر بود

. بليت زرين كوب را نمايان ساخت پرويـز ناتـل خـانلري بـوده اسـت     نخستين كسي كه قا
بيگمان يكي از اشخاصـي كـه اسـباب مطالعـات جـدي و اسـتفاده از       «: سرانجام بايد گفت

. كتابخانه مجلس سنا را براي استاد زرين كوب فراهم كرد سيد حسن تقي زاده بوده اسـت 
ايش خـاطر و رفـاه نسـبي اسـتفاده     استاد به مدت هشت سال از اين فرصت همراه بـا آس ـ 

  )84، 80: 1385همان، (» .نمود
  
  و مقايسه آن در نقش بر آب» هزار دهان«

كه از همان ابتداي داسـتان ذكـرش آمـده در    ) 2: 1373زرين كوب، (» هزار دهان«تعبير 
بسيار استاد جهت رشد، تكامل و بالندگي عملـي بـوده اسـت خاصـه      هاي استفادهحقيقت 

  :ريع زبانهاي مختلف غربي در انجام پژوهشهايادگرفتن س
آشـنايي  . چيزي آموختم اي رشتهطي اين سالها، از محضر عالمان و استادان شهر در هر «

در هر زمينـه كـه   . از آفاق انديشه بر روي خود گشودم اي تازهبا زبانها در هر نوبت دريچه 
 ـبي احساس ملا شد ميكنجكاويم انگيخته  س پـرداختم و هـر تجسـس وادي      ل ي بـه تجسـ

  )92: 1379زرين كوب، (» .برايم پيش آورد اي تازه
  

  نامطلوب در تكدرختنمادها و عوامل 
اوايـل داسـتان   » كـوه «در ابتـداي داسـتان،   » كرم«، »باد كوهستاني«، »علف و خار«وجود 

همگـي  » ابـدي يخبنـدان  «، »راگرگ و لاشخو«، »روزهاي يخبندان«محيط، » سردي و سوز«
، مكـرّر  در اين داستان» انسان«ضمناً . نمادها و عوامل موجود، نشان از همين گرفتاريهاست

  .توصيف شده است) 16و  15، 14: 1373ن كوب، زري(» خداي شرّ«به شكل 
در نظر تكدرخت نامطلوبند، اما همينهـا، در رونـد كلـي    عوامل و نمادهاي فوق، گرچه 
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در اواخـر  » خداي شرّ«حتي . شوند ميت تكامل او محسوب داستان، كمكي در جهت درس
  ).43: همان. (داستان، ديگر در نظر تكدرخت موجودي نفرت زده نيست

  
  فلسفي تكدرخت –گرايش عرفاني 

، ورود انسان به عرصه بي نيازي و قلمـرو  اش استعاريقصد داستان در مفهوم نمادين و 
فلسفي محسـوب   -از اين نظر داستان تكدرخت اگرچه يك سفر روحاني. جاودانگي است

؛ با اين وجود آنجا كه نويسنده منتهاي تكامل و بي حركتي محض و خداشـدگي را  شود مي
نيت در اينجـا كمـال انسـا   . خورد ميگرايشي عرفاني به چشم  كشاند ميبه عرصه جمادات 

از سويي برخي موضوعات فلسفي . مفهومي نمادين، انتهاي خط سير عشق و يگانگي است
، »مـرگ «، »جـاودانگي «. گـردد  مـي هم در همين راستا همراه بـا مضـامين عرفـاني همسـو     

دنيـاي  «و » ها ثابتدنياي «و به خصوص » خداشدگي«، »ورود به قلمرو بي نيازي«، »هستي«
  :سازد ميتي را الزام آور چنين برداش.. »ها متحرك

، كه دنيا براي او دو قسمت است دو قسمت كـه از هـم بـه    كرد ميتكدرخت احساس «
و دنيـاي چيزهـايي كـه    . با او دائم ثابت است شان فاصلهدنياي چيزهايي كه . كلي جداست

  )3: همان(» .شود ميدائم با او كم و زياد  شان فاصله
تعلقّ داشت و قادر به حركت فيزيكي نبـود،   ها بتثااز آنجا كه تكدرخت خود به دنياي 

، كـه دنيـاي متحـرك دنيـايي اسـت زبـون و       گفـت  ميخاص به او  اي غريزه«: بدين خاطر
  :استدلال تكدرخت درين باره چنين است) 6: همان(» گريزنده

 در مقابل حوادث، ميـدان را خـالي   شود ميدائم عوض  شان فاصلهتمام موجودهايي كه «

و  رفـت  نمـي از جـا در   داد مـي تنها او بود كه هر حادثه يي روي . گريختند ميو  كردند مي 
  ).7، 6: همان(» .وحشي هاي صخرهمثل آسمان، مثل كوه و مثل  كرد ميايستادگي 

، كه بايد ازين پس به داشت ميتكامل فكري تكدرخت رفته رفته او را به اين انديشه وا 
درخـت بيشـتر از بوتـه     اي نديـده بارتست از ايستادگي، زندگي ع«: تعلقّ يابد ها ثابتدنياي 

  ).12: همان(» و سنگ بيشتر از درخت؟ كند ميگياه زندگي 
؛ شـود  مـي رد وبـدل  » پيردرخـت «و » تكـدرخت «گفت و گوي صميمي و جالب ميـان  
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پيـر درخـت بـه او چنـين     » ؟كنـد  مـي سنگ؟ آيا سـنگ هـم زنـدگي    «: پرسد ميتكدرخت 
  :گويد مي

و نيـازي هـم    مانـد  مـي دگي ماندن است و بي نياز ماندن، نه آيـا سـنگ   چرا نكند؟ زن«
كدام زنـدگي هسـت   . ندارد؟ به هيچ كس و به هيچ چيز، نه به آفتاب نيازي دارد نه به هوا

؟ فرزندم، شايد بوته گل سرخ كه شـاعر اسـت و عاشـق    تر غنيكه از اين سرشارتر باشد و 
بلـه  . و كند، كه كاش بـه جـاي پروانـه بـود    پيشه، در رؤياهاي خويش يك لحظه چنين آرز

گـل از حيـث دوام و بقـا بـه پـاي       يممكن است به خاطرش بگذرد، كه زندگي او، زنـدگ 
  .رسد نميزندگي پروانه 

نه مگر زندگي پروانه بيش از زندگي گل نيازمنـدي  . اما فرزند اين پنداري كودكانه است
از خـاك، از  : اي خود را به دسـت آورد دارد و تكاپو؟ نيازي كه گل دارد اين است، كه غذ

اما ديگر نيازي ندارد، كه در جستجوي غذا جـايي را كـه دارد تـرك كنـد و     . هوا، از آفتاب
آيا زندگي گـل و گيـاه، كـه نيـازي بـه      ...  دنبال حرص و غريزه خويش راه بيفتد دور دنيا

نيسـت؟ چنانكـه زنـدگي     تر غنيدويدن و راه رفتن ندارد از زندگي كرم و پروانه مستقل و 
سنگ و خاك نيز كه گويي با ابديت هم پيمانند از زندگي گياه و درخت مستقل ترسـت و  

نه آخر سنگ حتي نيازي به غذا هم ندارد، كه تا مثل درخت ناچار باشـد آن را  . خدايانه تر
  ).13 -11: همان(» از زمين، از باران، از آفتاب و از هوا به دست آورد؟ 

از اين گفت و شنودها، خود چنين استدلالي را پذيرفته و قصـد دارد بـه    تكدرخت پس
وارد شود؛ يعني عرصه جمادات و سنگها، چنين قلمروي، دنياي خدايان را  اي عرصهچنين 

در داستان تكدرخت رسيدن به قلمرو جمادي با بي نيـازي مـرادف   . نمود ميبرايش تداعي 
؛ در حقيقت شـگفتي داسـتان و تـازگي آن    گردد ميشده و عرصه بي نيازي و خدايي آغاز 

چنين طرز فكري مثلاً در مثنوي مولوي . همين نگرش ويژه منحصر به فرد در داستان است
در مثنوي قضيه عروج آدمي و رسـيدن او   شود ميدرست بر عكس داستان تكدرخت ديده 

  .به قلهّ رفيع انسانيت چنين وصف شده است
ــدم« ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ از جمـ

ــدم   ــواني و آدم شـــ ــردم از حيـــ مـــ
ــر زدم    ــوان بـ ــه حيـ ــردم بـ ــا مـ  وزنمـ

 پس چه ترسم؟ كـي ز مـردم كـم شـدم؟     
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حملــــه ديگــــر بميــــرم از بشــــر
 وز ملـــك هـــم بايـــدم جســـتن زجـــو

ــوم    ــان شـ ــك قربـ ــر از ملـ ــار ديگـ بـ
ــون   پــس عــدم گــردم عــدم چــون ارغن

  

 تـــا بـــر آرم از ملائـــك پـــرّ و ســـر    
 كـــــلّ شـــــيء هالـــــك الاّ وجهـــــه 

ــم   ــدر و هـ ــه انـ ــوم   آنچـ ــد آن شـ نايـ
 »گويــــدم كــــه انـّـــا اليــــه راجعــــون

  

  )3908 - 3903: 1379مولوي، (
  

ورود به عرصه  -تفاوت طرز نگرش و عقيده مولوي در اين ابيات با آنچه در تكدرخت
خاصـه آنكـه در تكـدرخت     شود ميذكرش آمده، به خوبي دريافت  -جمادات و بي نيازي

  .موضوع قلمرو جمادات به طرزي جالب توجه و بديع بيان شده است
بايـد   پايـد  مـي پس خدا كه از ابديت هم بيشـتر  : تكدرخت نگران و حيرت زده پرسيد«

نه به حركت؟ و پيردرخـت بـا لحـن يـك بـوداي      ديگر هيچ نيازي نداشته باشد نه به غذا 
  :واقعي جواب داد

بلكه آنچـه در  . مگر وقتي به هيچ چيز نيازي ندارد شود نمييز هم خدا چنانكه هيچ چ - 
خدا بشود، كه از همه چيز بي نياز باشد؛ مثل سـنگ، مثـل    تواند ميزير آفتاب هست وقتي 

 ).13: 1373زرين كوب، (» ...خاك و مثل يك درخت خشكيده

در يـك كـلام   . تعبير خدا شدن در تكدرخت، البته موضوعي ظريف و قابل تأمل اسـت 
در گفت و گـويي كـه   . پايان عمر تكدرخت، مصادف با خدا شدن يا قلمرو بي نيازي است

ميان تكدرخت با صخره وحشي صورت گرفت در اواخر داسـتان، آخـرين سـخنان چنـين     
  :بيان شده است

 ات سـاقه مـن آثـارش را در ريشـه و    . شـود  مـي تمام  بزودي نياز تو. نه براي درخت.. «
» ...چـون  . درست مثل يك تكه سـنگ . ثابت و بي نياز. دي تو خدا خواهي شدبزو. ام ديده

  ).46: همان(
بله كوچولو، حالا نوبت تست، كه خـدا بشـوي، آيـا حـس     «: صخره وحشي به او گفت

بلـه  .. ؟ مثـل مـن، مثـل يـك خـدا؟     شـود  ميكه در وجودت همه چيز دارد جامد  كني نمي
  )47: همان(» .ما بشوي وارد دنياي جمادحالا نوبت تست، كه وارد دنياي . كوچولو
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استاد زرين كوب با تعبيري تأملي در خصوص خدا شـدن موجـودات، سـخنان نغـزي     
يك انسان  هاي ويژگيمطرح ساخته، بايد گفت اگر انسان، انسان بزرگ و سترگي با تمامي 
البتـه  چنين موجـودي  . معمول و نيازمند خاكي قادر به كسب فضايلي انساني و علمي شود

تبديل به خدايان شود و به تعبير تكدرخت  -قلمرو كوچك خود -قادرست در قلمرو خود
خدايي همه آن نيست، كه در بي نهايت بزرگ نگنجد؛ آنست، كـه در بـي نهايـت    «داستان، 

  )48: همان(» قلمرو خدايان، تنها ابديت بي پايان نيست... خرد هم گنجايش داشته باشد
ي كه پيمودنش جز از طريق مجاهده بسيار، تأمل فـراوان، مطالعـات   نه آيا چنين قلمروي 

بـه تـأليف و    شـان  دربـاره  بايسـت  ميمستمر شبانه روزي، ذوب شدگي در موضوعاتي كه 
تحقيق بنشيند، جست و جو در متون كهن، فرا گرفتن زبانهاي متعدد فرنگي در هـر نوبـت   

دريچـه   يافـت  مـي زبانها آشـنايي و تسـلّط   كه به تعبير زرين كوب هر بار كه به يكي از آن 
او را به قلمرو بي نيـازي و خـدايي گونـه     توانست نمي؛ شد ميبه روي وي گشوده  اي تازه

  !نزديك سازد؟
  :اما تطبيق اين سخنان در نقش بر آب چنين آورده شده است

» سـرمديت «، كه من نيز با كنم مي، احساس رسد ميو بدينگونه هر بار كه نوروز از راه «
آن در دنيايي كه ممكن است بهترين دنياي ممكن نباشد و در عين حال بهترين بودنش هم 

همچنـان مثـل نـوروز پيـر، وجـودم را در      ...  كنم ميغير ممكن نيست، تولدي دوباره پيدا 
ت و دل پيرم را بعـد از گذش ـ  يابم ميگذرگاه اين نفحه ايزدي تسليم جاذبه حيات سرمدي 

اين عشقي است كه جان مـرا بـا   . بينم نميسالهاي دور جواني هنوز از وسوسه عشق خالي 
و بقـاي آن بعـد از فنـاي مـن نيـز       دهـد  مـي هر چه زيباست و هر چه انساني است پيوند 

  )100 -99: 1379زرين كوب، (» .همچنان ممكن است، غير ممكن نيست
  

  نتيجه
ل        -داستان تكدرخت، يك داستان نمادي تمثيلـي اسـت، كـه در برگيرنـده مبـاحثي تأمـ

در حقيقت داستان نامبرده، بيان هنري و تمثيلـي زنـدگي روحـاني نويسـنده     . برانگيز است
  .است و در يك كلام داستان، نقد حال ايشان است
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هستي، رشد و بالنـدگي و تكامـل و دنيـاي    : داستان در برگيرنده موضوعات مهمي نظير
و سرانجام ورود به عرصه بـي نيـازي و قلمـرو خـدا شـدگي       ها ثابتو غير دنياي  ها ثابت

است، كه در اين داستان به طرزي بديع و شگفت طرح و با زباني صميمي وساده بيان شده 
  .است

اثر زريـن كـوب بـه    » نقش بر آب«شباهت بسياري در برخي مواضع تكدرخت با مقاله 
سراسر دوران حيات ايشان، رفتـه رفتـه   علمي استاد در  -خوبي نشان داد، كه زندگي فكري

تمامي تلاشهاي استاد، در حقيقـت در جهـت تنـوير    . وي را به تكاملي شايان توجه رساند
و انتخـاب   شـود  مـي افكار نسل آتي و الگويي براي دانشجويان امـروز و آينـده محسـوب    

گان بهترين نمونه، بيانگر ملموس بالندگي، رشـد و تكامـل فكـري بـراي خواننـد     » درخت«
  .خود عرضه داشته است

  
  :ها پانوشت

1- Allegory 
2- Scholes 
3- Plot 
4-Forster 
5- Symbolical character 
6- Character 
7- Wittegnestein 
8- Epicurus 
9- B. Russell 
10- Heraclitus 
11- Homer 
12- Spinoza 
13- Autobiography 
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Abstract 
One of Zarrinkoob’s stories, May he be remembered, is The Lone Tree 
which was first published in Yaghma in 1347. The Lone Tree is a 
philosophic story in nature written in a beautiful, simple, fluent prose. In 
this article, while examining the important parts of the story, well find 
out The Lone Tree is the allegorical character for the writer of the story. 
The Lone Tree is a solitary being who has with stoop wind ever since it 
can recall, and after some words it has with the old tree and the wild 
rock, it realizes that the secret of life and the truth of existence 
resistance, perseverance, and eventually entering independence area and 
approaching gods realm; he finds out about all these as the gradual 
perfection of his thoughts and philosophy takes place, and finally The 
Lone Tree gets to such an area. 
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